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 ، سطر اول  32ی صفحهکتاب الذریعه، 

 الباب السادس: فی بيان ما به يفضل الإنسان 

 الإنسان وإن كان هو بكونه إنسانًا أفضل موجود فذلك بشرط أن يراعی ما به صار إنسانًا. 

که اگر انسان از این فضیلت خالی باشد، ملحق به حیوان  ه فضیلت انسان به چیست؟ و این شود کدر این باب بیان می

. مشارکت انسان با  2. فضیلت انسان بر حیوان و تفاوت او با حیوان 1خواهد بود. با این بیان دو چیز گفته شده است: 

پذیرد.  شود و این باب پایان میسان پرداخته میشوند، به تفاوت بین افراد انحیوان.  بعد از این که این دو مطلب تمام می

 بنابراین ما در این باب سه مطلب داریم:

 . تفاوت انسان با حیوان که در واقع بیان فضیلت انسان بر حیوان است.  1

 . مشارکت انسان با حیوان و ملحق شدن او به حیوان.  2

 . تفاوتی که بین افراد انسانی وجود دارد.  3

که فضایل انسانی  فرمایند: انسان در بین خلائق، بالاترین و برترین موجود است اما به شرط اینول میایشان در بحث ا

را داشته باشد. این فضایل عبارتند از: علم و عمل. علمی که علم حق باشد، نه هر علمی. به عبارت دیگر علمی که  

شوند تا انسان بر دیگر موجودات فضیلت  عث میمطابق با واقع باشد. همچنین عمل محکم و صالح. این دو فضیلت با

 داشته باشد. 

فرماید: انسان با حیوانات در بعد تغذی و حس و حرکت مساوی است. به این معنا که فرض کنیم  ایشان در ادامه می

« با انسان بما هو عاقل بر حیوان فضیلت دارد اما بما هو متغذ با نبات مساوی است. همچنین »بما هو حاس و متحرک

توان او را  حیوان مساوی است. پس اگر شرایط انسانیت انسان فراهم باشد و به لحاظ علم و عمل ترقی کرده باشد، می

از حیوان متفاوت دانست. انسان به لحاظ نطق، بر حیوان فضیلت دارد و به لحاظ تغذی یا حس و حرکت با نبات و  

 حیوان مساوی است.  

گر علم حق را به دست نیاوردی یا عمل صالح را انجام ندادی، عقل تو تابع شهوت و فرمایند: اایشان در ادامه می

تر خواهی شد. آیات مربوط به  غضبت خواهد بود و حیوانیت چنان بر تو غلبه خواهد کرد که از حیوانات نیز گمراه

رجی نیاز ندارد. من صرفا  این بحث را نیز وقتی به محلش رسیدیم، ذکر خواهم کرد. این مطالب خیلی به توضیحات خا

 کنم. کنم و عبور میای میاشاره 
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ها واحدی  کنند که بعضی انسان ها را ذکر میایشان در قسمتی از این باب که آخرین قسمت آن است، تفاوت بین انسان

سان ارزش  ی هزار انشان به اندازه ها طوری هستند که یکیهستند کالالف و بعضی دیگر الفی هستند کالواحد.  بعضی 

ی یک نفر ارزش دارند. این را هم  دارد و بعضی دیگر طوری هستند که اگر هزارتایشان را جمع کنی، به اندازه

آورد. عرض کردم که کل مطالب این باب همین سه مطلب هستند.  دهد و شواهدی از آیات برای آن میتوضیحی می

 بقیه تطبیق و توضیح عبارت است. 

 ، سطر اول  32ی لشریعه«، صفحه»الذریعه الی مکارم ا

 الباب السادس: فی بیان ما به یفضل الإنسان 

 کند.  ی موجودات  فضیلت پیدا مییعنی: بیان علم و عمل که به توسط این دو است که انسان بر بقیه

 الإنسان وإن کان هو بکونه إنسانًا أفضل موجود فذلک بشرط أن یراعی ما به صار إنسانًا. 

چه را  انسان به لحاظ انسان بودنش، افضل موجودات است ولی این افضل بودن در صورتی برایش وجود دارد که آن

ودنش است، حفظ و رعایت کند. آن  که باعث انسان ب

چه باعث انسانیت انسان است، علم است و عمل. اگر این  

رعایت شود، انسان افضل موجودات خواهد بود و اگر  

ی انسانیت پایین آمده و یا مساوی  رعایت نشود از درجه 

تر  شود  یا گاهی از حیوانات هم پایینبا حیوانات می

 آید. می

رت آمده و بعد از آن »فاء« بیاید، به معنای لکن خواهد بود. در عبارت ما »و ان« وصلیه است  اگر »ان« وصلیه در عبا

یعنی به معنای »اگرچه« است: انسان اگرچه به انسان بودنش افضل موجودات است و لکن این افضل بودن، به شرط  

سان است؟ فصل ثانی که نطق است،  ی انسان بودنش را رعایت کند. چه چیزی باعث انسان بودن اناین است که وسیله

باعث انسان بودن است. اگر نطق را از انسان بگیرند، دیگر انسان نخواهد بود. انسان باید این ناطق بودن را رعایت و  

کند، سقوط نکند. ی حیوانی که فقط به حس و حرکت اکتفا میی نطق به درجهحفظ کند، به طوری که از درجه 

ها  کند. حفظ کردن نطق به این است که عملش را اصلح و علمش را مطابق حق قرار دهد. اینانسان باید نطق را حفظ  

شود. اگر  ماند و هم کامل میروشن هستند. فصل انسان به ناطق بودن است و ناطق بودن نیز با علم و عمل هم باقی می

 کند.  سبت به حیوانات استمرار پیدا میانسان علم و عمل را رعایت کند، ناطق بودنش محفوظ باقی مانده و افضلیتش ن

انسان به لحاظ انسان بودنش، افضل موجودات است  

چه  ولی این افضل بودن در صورتی برایش وجود دارد که آن

 را که باعث انسان بودنش است، حفظ و رعایت کند. 
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وجود دارد؟ اگر  اش هنوز اگر رعایت نکند افضلیتش صرفا از قوه به فعل نرسیده است و به خاطر قوه آیا پرسش:

 اش موجود است.ی خود را به فعلیت نرسانده است لکن قوهی عاقله کسی علم را نجوید و به علمش عمل نکند، قوه 

بله، فضیلتش بالقوه خواهد بود. اگر کسی علم و عملش را به فعلیت نرساند یا به تعبیر دیگر نطقش را به فعلیت    پاسخ:

سان است. پس بالقوه افضل است ولی افضل نیست. بالقوه افضل بودن یعنی شخص  نرساند، بالفعل حیوان و بالقوه ان

کنید، انسانیت و در نتیجه افضلیتش  توانایی افضل بودن را دارد، نه این که افضل باشد. وقتی شما نطق او را بالقوه می

 شود. هم بالقوه می

 وهو العلم الحق و العمل المحکم 

باشد و دیگری در باب عمل  که دو چیز است: یکی در باب نظر است که علم حق می »هو« یعنی »ما به صار انسانا«

ی حکمت است. به عبارت دیگر عملی  باشد. عمل محکم یعنی عمل حکیمانه. محکم از مادهاست که عمل محکم می

شود، گاهی  جا و مناسب و در شان انسانیت انسان باشد. این عمل فقط عمل صالح را شامل نمیمحکم است که به

ها را نداشته باشیم چون  ی انجام آنممکن است خود اعمال صالح در فضایی در شان انسان نباشند و در نتیجه اجازه

دیگر حکیمانه نیستند. ممکن است خود عمل عملی صالح باشد ولی ممکن است انسان در موقعیتی قرار بگیرد که آن  

گوییم. بنابریان  عمل محکم نمی - اگر چه عمل صالح باشد - عمل عمل در شانش نباشد. در چنین حالتی ما به این 

 عمل محکم از عمل صالح مقیدتر و اخص است.  

فرمایند: به مقداری که در انسان علم و عمل وجود داشته باشد، برای او فضیلت خواهد بود. اگر علم  ایشان در ادامه می

یک  دهند که در بین علم و عمل کدام. ایشان توضیح نمیو عمل کسی بیشتر باشد، فضیلت بیشتری نیز خواهد داشت

دهند. در ادیان نیز همین مطلب مطرح است. منتها در ادیان از علم  ترجیح دارند. در فلسفه علم را بر عمل ترجیح می

هد بود  گویند: اگر اعتقاد کسی صحیح باشد و عملش ناصحیح، باز هم بهشتی خوا شود. در ادیان میتعبیر به اعتقاد می

کنید  اما اگر اعتقادش خراب باشد، بر فرض که عملش نیز صالح باشد، ارزش چندانی نخواهد داشت. پس ملاحظه می

شود. به طور کلی علم در ما منشا اخلاق بوده و اخلاق منشا عمل است.  که در دین نیز به علم یا اعتقاد توجه بیشتری می

شود. اگر کسی به  ی علم و اعتقادمان تنظیم میم و خلقمان نیز به وسیله کنیما اعمالمان را مطابق خلقمان صادر می

شود  اما اگر بخواهد اعتقادی مشرکانه داشته باشد،  وحدانیت خدا اعتقاد داشته باشد، اخلاق و اعمالش طور خاصی می

 ست، ارزش بیشتری دارد. جایی که اعتقاد در دو بعد دیگر تاثیرگذار اشود. بنابراین از آناخلاق و اعمالش عوض می

 فبقدر وجود ذلك المعنى فيه يفضل  
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کند. منظور از این معنا »ما به صار انسانا« است که علم و  ی وجود این معنا در انسان، انسان فضیلت پیدا می به اندازه 

ما به صار انسانا« دو چیز  آورد. اگر چه »عمل بودند. راغب ضمیر را به اعتبار »ما« در »ما به صار انسانا« مفرد و مذکر می

 آیند. ها هم مفرد میجایی که ما مفرد است، ضمیریعنی علم و عمل است ولی از آن

 ولهذا قيل: 

کند، گفته  کند و درجات این معنا نیز برای انسان درجات درست می»لهذا« یعنی به خاطر این که معنا انسان را انسان می

 شده است:  

 ي ما يعرفون ويعملون من العلوم والأعمال الحسنة. الناس أبناء ما يحسنون، أ 

ی علمشان درجات دارند. »یحسنون« در  اند. به عبارت دیگر مردم به اندازهمردم فرزندان کاری هستند که یادگرفته 

باشد اما در باب عمل، به معنای عمل کردن است، منتها عرفان  چه بلد هستیم، میها و آنباب علم به معنای آموخته

حسن، عرفان مطابق با واقع است و عمل حسن نیز، عمل صالح است. پس »ما یحسنون« هم در باب نظر و هم در باب  

عمل وجود دارد. در باب نظر »یحسنون« به معنای »یعرفون« و در باب عمل به معنای »یعملون« است. وقتی این دو را با  

دهند. دانند و انجام میها فرزندان چیزی هستند که مینسانشوند. ایکدیگر جمع کنیم، همان علم حق و عمل صالح می

شوند. »ما« در »ما یعرفون« و »ما یعملون« مبهم بوده و کنایه از  بندی میی علم و عملشان، درجهیعنی مردم به اندازه

کردم که عبارات آسان  گوید: »من العلوم و الاعمال الحسنه«. عرض  علوم و اعمال است. لذا بعد از آن با »من بیانیه« می

 هستند و به توضیحی بیش از این نیازی ندارند.  

 يقال: أحسن فلان إذا علم وإذا عمل حسنًا. 

توانیم از این  شود »احسن فلان«، هم در باب نظر میکند. وقتی گفته میجا لغت »یحسنون« را معنا میراغب در این

ب نظر یعنی »علم« و در باب عمل یعنی »عمل صالحا« یا »عمل  کلمه استفاده کنیم و هم در باب عمل. »احسن« در با

 حسنا«. 

فضیلت دارد. اما جا انسان را »بما هو ناطق« ملاحظه کردید و گفتیم که انسان به اعتبار علم حق و عمل محکم تا این

اگر انسان را در بعد نباتیت یا حس و حرکتش ملاحظه کنیم، خواهیم دید که دیگر فضیلتی بر سایرین جز در فضایل  

ای وجود دارد  ی حیوانات مساوی است. منتها در کنار حیوانیت انسان قوهبالقوه ندارد. انسان به لحاظ حیوانیتش با بقیه

ای وجود دارد که آن قوه در کنار  یوان وجود ندارد. همچنین در کنار نباتیت انسان، قوهکه آن قوه در کنار حیوانیت ح 

نباتیت نبات، وجود ندارد. انسان نبات یا نامی لابشرط است اما گیاهان نامی بشرط لا هستند. به این معنا که انسان  

ه درجات بعدی را نیز داشته باشد اما نبات یک اند کاند و به او اجازه دادهای است که جلوی نامی بودنش را نبستهنامی
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تواند از نباتیت جلوتر برود. فرق بین نباتیت انسان یا نامیت انسان و نباتیت و نامیت نبات در  نامی بسته است که نمی

 تواند از سقف نبات وارد کف حیوان شود. رسد ولی نمیهمین است. نبات هرچه قدر هم ترقی کند تا سقف نبات می 

تواند در حس و حرکت  در حیوان نیز همین طور است. در حیوان حس و حرکت بشرط لا است. اگرچه حیوان می

تواند از آن عبور کرده و  به کف انسانیت برسد. در حالی که انسان میتواند ترقی کرده و تا سقف آن برسد، اما نمی

ی نبات، در  حتی چه بسا به سقفش برسد. پس بین انسان و حیوان و انسان و نبات تفاوتی وجود دارد. انسان در مرتبه

نیز چنین است، یعنی دارای  ی حیوان  ها را با نبات دارد. انسان در مرتبه ای که آن تفاوتی نامی است، منتها نامی منطقه

 تواند پیش برود.  ای که لابشرط بوده و مینفس حیوانی است، منتها نفس حیوانی 

 شود که سه نفس دارد:  در مورد انسان گفته می

 . نفس نباتی1

 . نفس حیوانی 2

 . نفس انسانی 3

نامیم، چون نفس  نامیده و الباقی را نفس میتوان گفت چهار صورت دارد که یک صورتش  را صورت بلکه می

صورت است و حقیقت شیء نیز صورتش است و نفس نیز حقیقت شیء است. منتها فرق بین صورت و نفس فقط در  

گویند: جماد صورت جمادی دارد.  شود و از نفس چندین کار. مثلا میاین است که از صورت یک کار ساخته می

اند، چون کیفیات مختلفی کند. این عناصری که با هم ترکیب شدهاز تفرق حفظ می  کار جماد این است که مرکب را

روند ولی خداوند یک صورت ترکیبی به نام صورت معدنی به این صورت  دارند، همیشه به سمت جدا شدن از هم می 

ت. لذا به آن  گذارد این اجزا متفرق شوند. کار صورت معدنی حفظ المرکب عن التفرق اسکند و نمیافاضه می

آید، علاوه بر این که مرکب را  گوییم چون بیش از این کاری ندارد، ولی وقتی همین صورت در نبات می صورت می

. تولید مثل. در نبات این سه کار انجام  3. تنمیه  2. تغذی  1شود:  کند، سه کار دیگر نیز به آن داده میاز تفرق حفظ می

شوند. وقتی کارها  کند و هم تولید مثل. پس کارها تبدیل به چهارکار مییه میشود؛ یعنی هم رشد کرده، هم تغذ می

ها  ی این نامیم. همهشود، بلکه آن را نفس میچهارتا باشند دیگر به صورتی که در نبات وجود دارد، صورت گفته نمی

دهد، نفس نامیده  ام میدهد صورت نامیده شده و آنی که چند کار انج صورت هستند اما آنی که یک کار انجام می

شود: یعنی علاوه بر حفظ طور است. در حیوان دو کار به آن چهار کار قبلی اضافه می شود. در حیوان هم همینمی

شود. در انسان این شش  المرکب عن التفرق، تغذی، تنمیه و تولید مثل، حس و حرکت بالاراداه نیز به آن داده می

شود. بنابراین نفس انسان هفت کار، نفس حیوان شش  رده و نطق نیز به آن اضافه میمورد به هفت مورد افزایش پیدا ک
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ی جنس  شود که صورت معدنی به منزله دهد. گفته میکار، نفس نبات سه کار و صورت معدنی یک کار انجام می

شویم که آن  نباتی می شود و هم نبات و حیوان و انسان را. بعد وارد نفساست. به این معنا که هم جماد را شامل می

شویم با فصل  نیز حالت جنسی دارد. همچنین نفس حیوانی نیز حالت جنسی دارد اما وقتی وارد نفس انسانی می

که گفته شد انسان دارای چهار صورت است یا نبات دارای دو صورت است یا حیوان دارای سه  پس این مواجهیم.

رای سه صورت و سه حقیقت است، چون حقیقت شیء صورت آن  صورت است، به این معنا نیست که این شیء دا 

طور بین این که انسان یک  شود. پس چهشیء است. اگر آن شیء دارای سه صورت باشد، دارای سه حقیقت می

کنیم؟ جوابش همین است که آن صورت معدنی جنس،  حقیقت داشته و در عین حال چهار صورت دارد، جمع می 

صورت حیوانی جنس آخر و صورت حیوانی نیز صورت نوعیه است. یکی نوع است و  صورت نباتی جنس بعدی و 

شود؛ مثلا در همین  پی داشته باشیم، به صورت نوعیه شیء متعدد نمیدرهای پیسایرین جنس هستند. اگر ما جنس

ن است. پس هستند. در آخر نیز ناطق قرار دارد که همان انسامثال جوهر، جسم، جسم نامی و حیوان همگی جنس 

-نمیاست. پی درانسان دارای یک فصل و اجناس پی

توانیم اجناسی در عرض هم  داشته باشیم. یک جنس  

بیشتر نداریم، اما در طول هم این شدنی است که جوهر  

تر  یک جنس و جسم جنس مادون و و جسم نامی پایین

ها متعدد هستند  تر باشد. جنسو حیوان از همه پایین

هم قرار دارند. در آخر نیز یک فصل  منتها در طول 

شود انسان دارای سه نفس  داریم. پس این که گفته می

است، به این معنا نیست که انسان دارای سه حقیقت است. انسان یک حقیقت بیشتر نیست. منتها این حقیقت دارای  

، فصل حس و حرکت را داریم.  اجناسی متعدد و فصلی اخیر است. دو  فصل اخیر هم داریم؛ یعنی قبل از فصل ناطقیت

ها همه فصل  ترکیب را داریم. این قبل از فصل حس و حرکت، فصل نامی را داریم. پیش از آن نیز فصل معدنیت و 

هستند منتها فصل اخیر نیستند. فصل اخیر ناطقیت است. پس ممکن است یک شیء چند فصل یا جنس در طول هم  

ظه کنید،  داشته باشد. اگر چه ممکن نیست چند جنس و چند فصل در عرض هم داشته باشیم. اگر انسان را ملاح 

اش سعه داشته و حالتی جنسی و نه نوعی  های قبلی بینید که چند جنس و یک فصل اخیر دارد. چون آن صورتمی

دارند، انسان متعدد نشده است. انسان نوع واحد است. همان طور که اشاره کردید این نفوس همه جنس هستند و آن  

نطقی خواهد بود که فصل و معرف انسان است. بقیه  آخرین جنس فصل یا نوع خواهد بود. آخرین صورت، صورت 

ها در انسان وجود دارند اما به عنوان یکی از مشارکات وجود دارند. پس  هر چه هست مشارکات هستند. این

اش مثل حیوانات است و فقط در  اش مثل نباتات و در بعد حیوانی خواستیم این را بیان کنیم که انسان در بعد نباتی می

اش فعلیت پیدا  انسان وقتی در حد حیوان است، اگر چه قوه

ی امتیازی نسبت به حیوان دارد و آن  نکرده است، لکن قوه

ی ناطقه است. به تعبیری که سابقا عرض کردیم  قوه، قوه

 ان حیوان لابشرط بوده و حیوان بشرط لا نیست. انس
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نی است که فضیلت دارد. عرض کردیم که این مطلب مطلب درستی است ولی همان طور که اشاره کردید و  بعد انسا

ی امتیازی نسبت به  اش فعلیت پیدا نکرده است، لکن قوهاشاره هم شد، انسان وقتی در حد حیوان است، اگر چه قوه 

یم انسان حیوان لابشرط بوده و حیوان بشرط  ی ناطقه است. به تعبیری که سابقا عرض کردحیوان دارد و آن قوه، قوه

ی قبل این بود که انسان که حیوان است دارای نطق نیز  ی قبل است؛ جمله لا نیست. این جمله عبارت اخری جمله 

هست منتها نطق بالقوه. عبارت دوم این بود که انسان حیوان لابشرط است. این دو عبارت به لحاظ محتوایی فرقی با  

تواند انسان  ز نظر ظاهری تفاوت دارند وگرنه معنای هردویشان این است که انسان که حیوان است میهم ندارند. ا

 تواند انسان شود یعنی بالقوه انسان است. شود. می

 شود؟  آیا تمام فضایل بر این ناطقیت بار می پرسش:

حیوان ناطق است،   گوییم انسان تمام فضایل در ناطقیت جمع هستند. ناطقیت مشتمل بر همه است. وقتی می پاسخ:

منظورمان از ناطق این است که در انسان هم تعقل وجود دارد، هم احساس، هم حرکت بالاراده، هم تغذیه، هم تنمیه،  

 هم تولید و هم حفظ المرکب عن التفرق. فصل اخیر همیشه مشتمل بر فصول و کمالات سابقه است.  

کند. اگر چنین باشد کسی که هیچ تفکری  ست که ادراک کلیات میاند نفس چیزی ادر مورد نفس گفته  پرسش:

ی مبعوث شدن نفس، ادراک  شود، چون لازمه نکرده یا به ادراک کلیات نرسیده، مطابق این نظر نفسش مبعوث نمی

 کلیات است. 

 سوال شما، مشتمل بر چندین سوال است: پاسخ:

 صاحبش انسان خواهد بود یا خیر؟  . آیا نفس انسانی در صورتی که ادراک کلیات نکند،1

 ماند یا خیر؟. آیا صاحبش بعد از مرگ محشور شده و باقی می2

ی  ها انسان بالقوه هستند، چون به درجه در پاسخ سوال اول باید بگویم که این شخص انسان بالقوه است. نوع انسان 

ی عقلیه  شود به درجهخواهد بود و معلوم میگویند هرگاه کسی ادراک کلیات کند، انسان اند. مشاء میتعقل نرسیده 

کند، بلکه باید مجرد را مشاهده کند تا انسان شود، گوید ادراک کلیات نیز، انسان را انسان نمیرسیده است. صدرا می

یعنی باید ملائکه را ببیند. صدرا معتقد است که در بین میلیاردها انسان بالقوه یک انسان بالفعل هم به زحمت پیدا  

ی خیال در حیوان نیز موجود است. توانیم ادراک کلیات کنیم و قوهی خیالمان هم میگوید ما با قوهشود. صدرا می می

ی مجردات در اختیار حیوان نبوده و در اختیار انسان است. انسان  تواند ادراک کلی بکند. منتها مشاهده حیوان هم می

کند. صدرا معتقد است  ی انسانیتش فعلیت پیدا نمی. به این معنا که قوه رسدجا برسد و غالبا هم نمیتواند به آن می
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آیند و به همین صورت  هم زندگی  ها حیوان بالفعل و انسان بالقوه هستند. به همین صورت به دنیا میتر انسانبیش

 ی انسانیت برسند.  رجهروند. در واقع در دیدگاه صدرا کمند کسانی که به دکنند و به همین صورت هم از دنیا میمی

 شوند؟ پس به نفس انسانی مبعوث نمی پرسش:

 شود. گوید اگر ادراک کلیات کند، به نفس انسانی مبعوث میچرا. مشاء می پاسخ:

 طور؟ طبق نظر صدرا چه پرسش:

من  شود و قبلش حیوان است. صدرا ظاهرا تصریح هم دارد. گوید با دیدن مجرد، شخص انسان میصدرا می پاسخ:

کنند، حیوان بوده  آن تصریحش را به یاد ندارم. گویا تصریح این است: بسیاری از بزرگان مشاء که ادارک کلیات می

اند مجردات را ببینند، انسان  جایی که نتوانستهها از آناند و صرفا مفاهیم نصیبشان شده است. اینو هنوز انسان نشده

اند کلیات را ادراک کنند. در این میان بین مشاء و صدرا تفاوت  توانسته نیستند. صرفا خیالشان قدری تقویت شده و 

 وجود دارد.  

 أما الإنسان من حيث ما يتغذى وينشا فنبات 

گویند  کند، نبات است. در فلسفه تولید را نیز اضافه کرده و میانسان از این جهت که تغذیه کرده و تنمیه و رشد می

ای نکرده  جا به تولید مثل اشارهکند، نبات است. راغب در این»ینشا« و تولید مثل میانسان از این جهت که »یتغذی« و  

ی نبات است ولی با نبات تفاوت دارد و به  اش درجهها را روشن کردم که با این که انسان درجه است. سابقا تفاوت

  1قول شما انسان بالقوه است و به قول من نبات لابشرط است. 

 من حيث ما يحس ويتحرك فحيوان  و

 کند و تحرک بالاراده دارد، حیوان است. انسان از این جهت که حس می

 ومن حيث الصورة التخطيطية فکصورة في جدار 

ی او  کنیم، خطوط و نقوشی را در بدن و چهره جهت هم جماد است. وقتی به صورت انسان نگاه میانسان از یک 

کنند، اما ثابت بوده و درست مثل نقشی هستند که  بینیم. این خطوط اگرچه در طول عمر تغییرات مختصری میمی

صورت معدنیه است. پس انسان هم  افتد. از این جهت انسان دارای صورت جمادیه یا به تعبیر خودشان روی جماد می 

دارای صورت معدنیه، هم دارای نفس نباتیه، هم دارای نفس حیوانی و هم در آخر دارای نفس انسانی است. عرض  
 

 یو نسخه هیما به تنم یاست. نسخه امده ین انیسوم به م یاز قوه  یبه دو قوه اشاره شده و ذکر نینسخ اشاره شده است. بنابرا یدر برخ نسلیبه کاربرد  یدر پاورق  1

 .متفاوتند گریکدیبا  یاند اما در دوماشاره کرده  یمثل اشاره کرده است. هر دو به تغذ دیبه تول روتیب
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ها همه برجای جنس هستند و نفس  ی این چند نفس، چنان نیست که انسان را متعدد کند، بلکه اینکردم که رابطه

دهند. این یک نفس دارای چندین  جموعا با هم متحد شده و یک نفس را تشکیل میها مانسانی فصل اخیر است. این

ی معدنیت  ی متوسطش بوده و مرتبهی حیوانیت و نباتیت مرتبهی ناطقیت اعلی المراتبش است و مرتبهمرتبه است: مرتبه

، منتها نفسی که دارای  اش است. پس انسان دارای یک نفس استترین مرتبهکه دارای صورت تخطیطیه است، پایین

گویند انسان دارای یک نفس است، منتها نفسی که دارای ابزارهای متعددی است. چندین مرتبه است. مشائیان می

نامند؛ مثلا گذارد، ابزار میمشائیان به مراتب نفس قائل نیستند. مشائیان چیزی را که صدرا اسمش را مراتب می

گوید: س ناطقه است، دارای ابزار حس، حرکت، تغذیه و ... است، اما صدرا میگویند: نفس انسانی که همین نفمی

کند، چون قوا را مراتب  ها مراتب حس و حرکت و ...   هستند. صدرا بیشتر از مشائیان این قوا را با نفس جفت میاین 

رفته و معنای این مطلب این است  ها را ابزارنفس در نظر گمشاء آنکند، اما  نفس در نظر گرفته و از نفس بیرونشان نمی

اره  که ابزار از صاحب ابزار بیرون است؛ مثلا نجار عین 

نیست و از آن طرف اره هم عین نجار نیست. اره از  

مشاء باصره را از ابزار نفس   نجار هم نیست.مراتب 

کنند اما صدرا  کنند و آن را از نفس بیرون میحساب می

ست و بیرون از نفس  از مراتب نفس اگوید: باصره می

تر از آن عمل  نیست. همان نفس است اما ضعیف

تر از اتحادی است که  کنید که در مبنای صدرا اتحادی که بین نفس و قوا برقرار است، غلیظکند. پس ملاحظه میمی

 در مبنای مشاء بین نفس و قوا برقرار است.  

گوید: علم حضوری  : اگر کسی مشائی باشد، میدهداین تفاوت خودش را در علم حضوری نیز نشان می پرسش:

تواند حضوری  شود ولی اگر کسی صدرایی فکر کند، ادراک از طریق قوا را نیز میعلمی است که بدون قوا حاصل می

 تلقی کند.

مشاء در مورد علم حضوری اعتقاد دارند که ما فقط یک علم حضوری داریم و آن علم به خودمان است.   پاسخ:

د است که ما علم حضوری متعددی داریم: علم ما به خودمان حضوری است. همچنین علم ما به قوایمان  صدرا معتق

البته این قول شیخ اشراق است که ابتدا خواجه و سپس   حضوری است. علم ما به احوال و افعالمان نیز حضوری است.

دهد،   ارها را با مراتب مختلفش انجام میی کصدرا آن را پذیرفته است اما این که ما فقط یک نفس داریم که همه 

را این حرف را از فخر گرفته  کنم صداش در کلمات فخررازی است. من گمان میحرف صدراست. حرفی که ریشه

ی  ها ابزار هستند، همه کند که این است. فخر در مباحث مشرقیه بعد از این که اقوال مشاء را توضیح داده و ذکر می

دهد. منتها  ی کارها را هم همین یک نفس انجام میگوید: ما یک نفس بیشتر نداریم. همهابزارها را منکر شده و می

  

ی بسیاری از ابتکاراتی که صدرا داشته است، در کلمات  ریشه

است. خود صدرا اعتراف دارد که مبتکر حرکت قدما بوده

 جوهری نبوده و این را از قدما گرفته است. 
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گوید یک نفس با مراتب مختلف، در حالی که فخر صرفا سخن از یک کند. صدرا مینظم نمی مثل صدرا مطلب را م

شد. با تر میکرد، مطلبش خیلی جا افتادهزند. اگر رازی به مراتب اشاره مینفس به میان آورده و حرفی از مراتب نمی

.این فخر است که اولین بار چنین ادعایی  این حال اصل این حرف متعلق به فخر بوده و صدرا این را از فخر گرفته است

گوید: چیزی جز نفس  کند. سپس میاند، اشکال وارد کرده و همه را رد میکرده و بر تمام قوایی که مشاء برشمرده

ی نفس هستند. ما قوایی نداریم تا آن قوا بخواهند  ی تحرکات و ... به عهده ی ادراکات، همهباقی نمانده است. همه 

کند اما با مراتب مختلف.  گوید: نفس مستقیما این کار را میکند. صدرا میند.  نفس مستقیما این کار را میفعالیت کن

ی بسیاری از  های فخر وجود نداشته است. ریشه کند که در حرفصدرا فقط این قید مراتب مختلف را اضافه می

را اعتراف دارد که مبتکر حرکت جوهری نبوده  است. خود صدابتکاراتی که صدرا داشته است، در کلمات قدما بوده

و این را از قدما گرفته است. با این همه ناگفته نماند که  صدرا هنر تبیین و توضیح مطالب را بیش از دیگران داشته  

دهیم موسس حرکت جوهری است در حالی  است. خود صدرا هم منکر این مطلب نیست. این ماییم که به او نسبت می

ش نیست. در بحث ادراکات نفسانی هم همین طور است. ظاهرا ایشان مبتکر این قضیه نیستند، بلکه مبتکر که او موسس

گوید: نفس فلکیه منطبع در ماده است، به این  این قضیه فخر است. یا مثلا در باب افلاک و نفوس فلکیه، ارسطو می

نفس فلکیه نیز امری نیست که امروزه باطل شده باشد.  است. توجه داشته باشید که  ی فلکیه حلول کردهمعنا که در ماده

کنند، به این خاطر است که  نه فلک باطل شده است و نه نفس فلکیه. اگر علمای غرب امروزه نفس فلکیه را رد می

 ی این فلک موکل است.اساسا به ماوراء الطبیعه اعتقادی ندارند. نفس فلکیه یعنی آن ملکی که از جانب خدا بر اداره

گویند مدار است. امروزه فقط گفتند جسم است و امروزه میی فلک میهر فلکی ملکی موکل دارد. حالا قدما درباره 

جسم بودنش کنار گذاشته شده است وگرنه فلک وجود دارد. همان مداری که این ستاره روی آن مدار فرضی  

. آیه فلک را رد نکرده است اما از طرفی  2بَحُونَ« ی قرآن هم داریم: »کُل ٌّ فِی فَلکٍَ یَسْچرخد، فلک است. آیهمی

گویند فلک وجود دارد اما جسم نیست. این  اند فلک جسم است. امروزه میاست جسم است. فلاسفه به ما گفته نگفته

که اساسا به   ها نیست. قبول نکردنشان هم به این خاطر است ی فلک باشد، مورد قبول امروزی که ملک اداره کننده

کنیم و هر چه در  ی ما واقع شود، قبولش میگویند: هر چه در تجربهها می ماوراء الطبیعه توجهی ندارند. امروزی

کرد و جسمانی  کنیم. به نظر ارسطو نفس فلکیه منطبع در ماده بود؛ یعنی در ماده حلول میی ما نباشد، قبول نمیتجربه

ا دو نوع ملک داریم: ملک مجرد مثل جبرئیل و ملک غیرمجرد مثل ملکی که باران  بود. ما ملک جسمانی هم داریم. م

گفت  ی جاذبه بنامند ولی بالاخره ملک است. ارسطو میآورد و جسمانی است. شاید امروزه آن را قوه را به زمین می

ه فلک نفس جسمانی  شود بی فلکی حلول کرده است. بعد ابن سینا دید که نمینفس فلک جسمانی است و در ماده 

نسبت داد. فلک موجود شریفی است و باید نفس ناطقه داشته باشد. آرام آرام قول ارسطو حجت شد. ابن سینا 

 
 40. یس  2
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جا سری وجود دارد و سر را  گوید در اینکند، میدردوجای اشارات میگوید: »وفی هذا سر«. وقتی مطلب را نقل می

رسد  ند تا بگوید من حرف ارسطو را قبول ندارم. به نمط دهم که می کها را آماده میکند، فقط ذهنهم بیان نمی

است. به بیان دیگر باز هم  راهی نزدهچنین بگوید که فلک دارای نفس ناطقه است، حرف بی گوید: اگر کسی اینمی

ناطقه  کند که فلک نفس کند. در جایی دیگر بالاخره تصریح میبا ارسطو درگیر نشده و خیلی ادب را رعایت می

 دارد.

گوید: فلک هم نفس منطبع دارد و هم نفس ناطقه. هم حرف ارسطو درست است  رسد، فخر میوقتی نوبت به فخر می 

گوید یک فلک  آید، میشود. وقتی صدرا میجا روشن میو هم حرف ابن سینا. منظور من از طرح این بحث در این

شود. پس بیاییم بگوییم دارای دو نفس با  ته باشد، دو موجود میتواند دو نفس داشته باشد. اگر دو نفس داشکه نمی

ای که  ی عالی نفس فلکی است و نفس منطبعهای که منظور ابن سینا بوده، مرتبهمراتب مختلف است. نفس ناطقه

جا  اینکند. در  گیرد و درست میکنید که صدرا حرف فخر را میی آن است. ملاحظه میی دانیهگفته مرتبه ارسطو می

توانیم بگوییم صدرا از فخر استفاده کرده است. در خیلی از جاها این اتفاق افتاده است. فخر با این که در بیان استاد  می

شد  کرد، همه چیز حل میبوده است، نتوانسته است این بحث مراتب را مطرح کند. اگر فخر بحث مراتب را مطرح می

ای بوده است، منتها خدا  است. از نظر استعداد آدم بسیار قویم آدم کمی نبوده رسید. فخر هو دیگر نوبت به صدرا نمی 

رفته است و بسیاری از اشکالاتش نیز وارد است. در  استعدادش را طوری آفریده بوده که بیشتر به سراغ اشکالات می

ت وارد هستند. به بیان  گفتند اشکالات فخر وارد نیست اما امروزه مشخص شده است که خیلی از آن اشکالاقدیم می

ام  ی کتاب کلامیگوید: وقتی خواستم اولین صفحهاش، خود فخر میدیگر ذهن جوالی داشته است. در مورد حافظه 

حافظه بودن معروف نیست ولی این  را بنویسم، دوازده هزار صفحه کلام در ذهنم آماده داشتم. فخر خیلی به خوش

کرد،  ظه بوده است. در زمان ایشان تقریبا هر کس که با ایشان بحث میحافدهد که خیلی خوشکلامش نشان می

خورد. احتمالا عامل مرگش هم، همین شکستی بود که در مقابله با کرامیه داشت. شب با کرامیه صحبت شکست می

ریختند   ها غذا بخورد. معروف است که در غذایش سممیرد. شب دعوتش کرده بودند تا با آنکند و صبح فردا میمی

 و کشتندش. 

 ومن حيث الصورة التخطيطية فکصورة في جدار. 

کنند، انسان از این جهت که صورت تخطیطیه دارد، یعنی همان طور که خطوط روی جماد صورتی را مشخص می

است. از جهت این صورت، انسان دارای صورت معدنیه است. پس  انسان نیز صورتی دارد که با خطوط مشخص شده

 انسان چهار مرتبه دارد:

 ی جمادی . مرتبه1
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 ی نباتی. مرتبه2

 ی حیوانی . مرتبه3

 ی انسانی . مرتبه4

ی دوم شویم تا  ی مرتبهست داده و وارد مرتبهی اول را از دهر چهار مرتبه را هم با هم داریم. این طور نیست که مرتبه 

کنیم.  ی اول را نیز در همان حین حفظ میآوریم، مرتبه ی دوم را به دست میدچار کون و فساد باشیم، بلکه وقتی مرتبه

پوشیم؛ یعنی: روی صورت معدنیه نفس نباتیه و روی نفس نباتیه  به قول صدرا: روی پوشش قبلی پوششی جدید می

گیرد. نفس انسانی فوق همه است و بقیه همگی تحت او  ها نفس انسانی قرار میی اینوانیه و روی همهنفس حی

 موجودند. چنین نیست که از بین رفته باشند. 

شوند، همان صورت  جهات با هم تفاوت دارند؟ بعنی وقتی بشرط لا اخذ میها در توانیم بگوییم اینمی پرسش:

 شوند؟ شوند، همان مراتب نفس میشود و وقتی لابشرط اخذ میمی

 کنیم.  کنیم. بشرط لا را در نبات فرض میخیر. اصلا در انسان بشرط لا اخذ نمی پاسخ:

پوشد اما  فته شده است؟ به این معنا که روح لباس جدید میی معاد جسمانی او نیز از همین نظریه گرآیا نظریهپرسش:  

 کند.  شرایط قبلی را حفظ می

الان که شما سوال کردید، به یاد آوردم که شما دو سوال از من کردید و من فقط به سوال اول پاسخ دادم و   پاسخ:

ماند یا از بین  کرده است، باقی میبه دومی نرسیدم. دومین سوال این بود که آیا بعد از حشر انسانی که کسب علم ن

ی حس هم منتقل  شوند. مرتبهی نفس هم با آن منتقل میی نازله ماند، چون مراتبه گوید: باقی میصدرا می رود؟ می

شود که معقولات ندارد. اما به هرحال محسوسات را دارد. با همین محسوساتش به دار  شود و انسان موجودی می می

جا موجودی حاس خواهد بود که دارای ذخایر حسی است و با این ذخایر حسی یا معذب  در آن  شود.آخرت منتقل می

 رود.  شود یا منعم. پس از بین نمیمی

شوند، به این معنا نیست  آیا این که در روایات آمده است بعضی به صورت کلب و خنزیر و ... محشور می پرسش:

اند، باید به همان صورت هم در آن دنیا مبعوث  ی حیوانیت زیستهی نازلهجا که در این دنیا در مرتبه که بعضی از آن

 شوند؟   

ای است. اجازه بدهید اول به پرسش دوم شما پاسخ بدهم. سوال دوم این بود که نفس پس از  این سوال تازه پاسخ:

، چون معطل و بیکار  ماندگوید: نفس باقی میکند. عرض کردم که صدرا میمفارقت از بدن چه وضعیتی پیدا می
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ها مانوس است. اگر این محسوسات،  جا با این اش را با خودش برده است و در آننیست. حس و ذخائر حسی

محسوسات فاسده هستند، باعث رنج او هستند و اگر محسوسات صالحه هستند، باعث متنعم بودنش خواهند بود. پس  

بعد از مرگ زنده است   - ی بسیار ضعیف انسانیت را داشته باشد که درجهولو این - صدرا معتقد است که هر انسانی

و نه   - و با این محسوسات و ذخائر کسبی خودش، سرگرم است. اما مشاء معتقدند از آن جایی که فقط نفس ناطقه 

جایی  نو از آ  تواند صورت معقوله را با خودش ببردی عقل نرسد، فقط میشود، اگر کسی به درجه منتقل می  - ابزار آن  

ی عقل نرسیده است صورت معقوله ندارد. وقتی صورت معقوله نداشته باشد، نفس خالی خواهد بود. نفس  که به درجه 

جا بیکار خواهد بود و »لامعطل فی الوجود«. در جهان وجود معطل و بیکار نداریم. بنابراین نفس  خالی که باشد، در آن

رود، بلکه  ین همه مشاء معتقد است که نفس انسانی مجرد است و  از بین نمیشود. باید فاسد شده و بمیرد. با اضایع می

ای با خودش نبرده است. آن ذخائری هم که داشته است، با زوال  کند. از جهتی این نفس هیچ ذخیرهمشکل پیدا می

نباید از بین برود. در   جایی که نفس مجرد است،اند. از طرفی هم از آنو در همین دنیا مانده آن حواس، از بین رفته

تواند مطلبش را اثبات کند؛ مثلا ابن  زنند. به این معنا که نمیافتند و خیلی به این در و آن در می جا به دردسر میاین 

کنند. به هرصورت مشاء در این مساله مشکل دارد.  کنم. بعضی دیگر هم توجیه میگوید: این را تعبدا قبول میسینا می

ی دیگری نیز مشکل دارد و آن این است که بسیاری از گناهان، گناهانی حسی هستند؛ مثل نگاه به  مشاء در مساله 

ها گناهانی حسی هستند. اگر مشاء معتقد است که حواس ما و  نامحرم، غیبت کردن از دیگران، دروغ گفتن و ... . این

ی خالی یا معقولم  مانند و من فقط با نفس ناطقهاقی میمانند، پس این گناهان نیز در دنیا بذخائرشان در این دنیا باقی می 

روم. این خیلی مشکل است. مشاء باید  مانند و من راحت به آن دنیا می شوم. این همه گناهان حسی باقی میمنتقل می

ات  قهدادی، بر نفس ناطای که تو انجام میگویند این گناه حسی کند. مشائیان میاین را هم حل کند که حل هم می

مانند. رود و خود این گناهان در این دنیا باقی میی تو با اثر این گناهان به آن جهان میگذاشت و نفس ناطقه اثر می

چه خوب و   – مانند. پس خود کار محسوس در نفس باقی می - اندولو این که محسوسه بوده –اثر کارهای خیر هم 

اشته باقی مانده و لذا بعد از مفارقت روح از بدن، بابت این کارهای  ماند ولی اثری که روی نفس گذباقی می - چه بد 

توانند حل کنند. خیلی هم به این در و آن در  شود. با این همه بقای نفس را نمیبد یا خوب حسی ثواب یا عقاب می

شود.  نفس ضایع میآید که بگویند این  شان دلشان نمیکنند ولی هیچ کدامزنند. هر کدامشان به نحوی، توجیه میمی

شود ولی چنین  شوند. مشائیان قاعدتا باید بگویند نفس مجانین ضایع میگویند نفس حمقاء نیز ضایع نمیحتی می

ای  گوید:»و لی فیه انظار«. آن هم خواجهرسد که خواجه در مورد آن میای می زنند. ابن سینا در آخر به نتیجهحرفی نمی 

اش سر رفته و نتوانسته  که حوصلهجا مثل این اینظری نکند ولی دیگر در اینکه شرط کرده است هیچ اظهار ن

جایی  ی تخیلشان فعال است. اما از آناند، قوه ی عقلی نرسیدههایی که به درجه گوید: نفسخودداری کند. ابن سینا می

ها با این  گذارد تا اینها مییار این کند. خداوند بدنی در اختی تخیلشان کار نمیها گرفته شده است، قوهکه بدن از آن
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ها مثال را  دهند، قائل نیستند چون اینای که در عالم برزخ به ما میدانید که مشاء به بدن مثالی بدن تخیل کنند. می

منکرند. پس این که خداوند به ما بدن مثالی بدهد، راه حل نیست. البته راه حل خوبی است و شریعت هم اتفاقا همین  

ی فلک،  گویند ما در همین دنیا به بدنه جایی که مشائیان به بدن مثالی قائل نیستند، میگوید، ولی از آن ه ما میرا ب 

جا دیگر جایی برای  جایی که در آنکنیم. از آنی فلک برای استمرار تخیلاتمان استفاده میمرتبط شده و از بدنه 

و آن تخیلات قبلی ما که بد بودند، زائل شده و ما کم کم   کنیمتخیلات بد وجود ندارد، کم کم تخیلات خوب می

ترین  پیوندیم. این نهاییرسیم که قابلیت تجرد پیدا کرده و از بدن فلکی نیز رها شده و به عالم حقیقت میای میبه درجه

حالی که به نظر   است. در است. او ظاهرا این توجیه را از فارابی گرفتهتوجیهی است که ابن سینا آن را بیان کرده

ی فلک و اگر  گویند این است که انسان اگر خوب باشد به بدنه ی دیگ ری که میرسد توجیه جالبی نیست. نکتهمی

 شود. بد باشد به دخان و گرد و غبار مرتبط می

 توانند این مساله را حل کنند.  کسانی که قائل به تناسخ هستند، خیلی راحت می پرسش:

کند ولی مشاء تناسخ را قبول ندارند. راه حل مشاء تناسخ و شدن به تناسخ کار را راحت و درست میبله. قائل    پاسخ:

 اند، همان است که عرض کردم. ضایع شدن نفس نیست. راه حلی که به دست آورده

ون وجود  گوید: چه کسی گفته »لا معطل فی الوجود«؟ هیچ سندی برای این قانتر حرف زده و میها راحتفخر از این 

و محسوسات را در این دنیا گذاشته است، خالیِ خالی به آن دنیا   ندارد. این نفس انسانی که معقولات را کسب نکرده

برد ولی دیگر خود محسوسات را همراه با  رود. معطل بودنش هم اشکالی ندارد. اثر گناه و خوبی را نیز با خود میمی

جایی که  ها از آنگوید:  اینمساله گرفتارند و به دنبال توجیه هستند. صدرا میشان در این برد. بالاخره همهخود نمی

شدند.  کردند این همه گرفتار نمیاند. اگر بدن مثالی را قبول میاند به این مشکلات برخوردهاز شریعت فاصله گرفته 

که قصد دارم به آن پاسخ بدهم:  ها از محل بحث ما خارج هستند. با این همه شما سوال دیگری نیز کردیدبحث این

شویم، توجیهی دارد که خدمتتان عرض خواهم کرد.  ی این که ما به چه صورتی به آخرت منتقل میصدرا درباره

صورت  گویند نفس در آخرت بیجایی که معاد جسمانی را قبول ندارند، میپیش از آن باید بگویم که مشائیان از آن

آید، نه به صورت میمون و نه به هیچ صورت دیگری، چون این  ه نه به صورت انسان در میشود. به این معنا ک پیدا می

جا جسمی نباشد. صدرا که معاد جسمانی را قبول دارد چنین  ها متعلق به جسم هستند و قرار است که در آنصورت

ی نازل نفس  تن بدنی که مرتبهداده است، در حال شکل دادن نفس یا ساخگوید: انسان بر اثر اعمالی که انجام میمی

است، بوده است. او این بدن را طوری ساخته است که اگر بخواهد تمثل و ظهور پیدا کند، به شکل میمون ظاهر  

 دانید که صدرا معتقد است ما سه بدن داریم و این سه بدن تو در تو هستند: شود. میمی

 مان.  . بدن دنیایی که غلافی است برای بدن برزخی1
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 مان قرار دارد.  مان که در غلاف بدن برزخیبدن اخروی .2

 مان. . بدن برزخی3

اندازند و ما با آن بدن  ای بیرون کشیده و دور میمان است، مثل پوستهمیریم، بدن اولمان را که بدن دنیاییوقتی می

را دور انداخته و با بدن اخروی  مان  شویم. بعد هم وقتی که خواستیم در آخرت محشور شویم، بدن مثالیمثالی ظاهر می

دهد. به عبارت دیگر  است، خیلی هنرمندانه است چون دیگر تناسخ رخ نمیشویم. کاری که صدرا انجام داده ظاهر می

افتد. نفس از همان ابتدا به سه بدن مرتبط است و دو بدن یکی یکی از بدن آخری  انتقال نفس از بدن به بدن اتفاق نمی

دهد تا تناسخی به وجود بیاید. با این همه با این که ملاصدرا خیلی دقت و هنر به  چ انتقالی رخ نمیشوند. هیجدا می

ی یاسین  ی سورهخرج داده، ما معاد جسمانی او را را قبول نداریم. خیلی از افراد دیگر هم قبول ندارند چون با آیه

 تان عرض خواهم کرد. سازگار نیست. در جای خودش اگر موقعیت مناسبی پیش آمد، خدمت

مگر صدرا به این قائل نیست که اگر کسی با شکل حیوانی محشور شود، انسانی است که به آن شکل درآمده    پرسش:

 است؟ 

ها که به شکل  شود. چه برسد به ایناین شخص انسان بالقوه است. انسانیت بالفعل که نصیب هر کسی نمی پاسخ:

 بدنش است اما نفسش نیز مناسب بدنش است. میمون هستند. صورت میمون نیز صورت 

 وإنما فضيلته بالنطق وقواه ومقتضاه

به بعد نشو و نمایش هم نیست. همچنین به بعد حس و حرکت و صورت تخطیطیه    اش نیست.فضیلت انسان به بعد تغذیه

کند، است.  را اقتضا میداشتنش هم نیست، بلکه فضیلت انسان، به نطق و قوا و مقتضای آن یعنی افعالی که نطق آن 

 شود. اش مساوی با حیوان است موجب فضیلت انسان نمیهایی که مرتبهآن

 منظور از قوای نطق چیست؟ پرسش:

منظور از قوای نطق همان مراتب نازله است. این قوا همان قوایی است که مشائیان به آن قائل هستند. قوا همان   پاسخ:

کند  ی نفس است. صدرا گاهی تعبیر به قوا و گاهی تعبیر به مراتب میی عالیه تبهمراتب حس و ... است. نطق همان مر

کند. قوای یعنی همان حس  ی راغب اصفهانی است که مراتب را مطرح نکرده و قوا را مطرح میاما این کتاب نوشته 

دش هم تعبیر درستی بوده  جا آمده است، همان تعبیر مشایی است. در زمان خو و حرکت و ... . تعبیر قوا که در این

 کند.  آید و بحث مراتب را مطرح میاست. بعدها صدرا می

 ولهذا قيل: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة 
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در معنای نطق اختلاف وجود دارد. نطقی که جانشین فصل انسان است. فصل بودن نطق برای انسان از چه باب است؟  

جا نطق را به معنای تکلم گرفته  اند. مصنف در اینراک کلیات؟ دو نوع معنا کردهآیا نطق به معنای تکلم است یا اد

ی مهمله  گوید: اگر لسان)نطق( را از انسان بگیرید، انسان چیزی جز بهیمهی لسان را به کار برده و میاست، لذا کلمه

نطق را از انسان بگیریم تبدیل به   نخواهد بود. پس اگر انسان بر بهیمه فضیلتی دارد به خاطر همان نطقش است. اگر

 شود. بهیمه می

 ی مفکره نیامده است؟جا به معنای قوهآیا لسان در این پرسش:

است و لذا لسان  شود. ایشان نطق را به معنای تکلم گرفته که در متداول گفته می خیر. لسان همین لسانی است  پاسخ:

 را مطرح کرده است. ایشان نطق را به معنای ادراک کلیات نگرفته است.  

ای که ای که مقید نیست. بهیمهای رها و آزاد نخواهد بود. بهیمهاگر لسان را ندیده بگیرید، انسان چیزی به جز بهیمه

 ظر عمل آزاد است و هم از نظر نفسی. یعنی مقید و بشرط لا نخواهد بود. هم از ن

 أو صورة ممثلة

یعنی صورتی که بر دیوار نقش بسته است. به عبارت دیگر اگر لسانی نباشد یا باید انسان را از جمادات برشماری یا از  

   ی عالی انسانیت رسانده است.حیوانات. این نطق است که انسان را به درجه 

 فالإنسان يضارع)يشابه( الملك بقوة العلم والنطق والفهم ويضارع البهيمة بقوة الغذاء والنکاح 

ی حیوانیت خواهد بود. در  گیریم که اگر انسان همتش را صرف غذا و تولید مثل کند، در مرتبه جا نتیجه میاز این

 اهد بود.  ی ملکیت خو مقابل اگر همتش را صرف نطق و علم و فهم کند، در مرتبه 

 فمن صرف همته كلها 

ی همتمان را  کنیم ولی همهی همتش را. چون بالاخره ما بخشی از همتمان را صرف غذا و تولید مثل هم می یعنی همه 

ی همتمان را صرف  کنیم. بقیهای که بدنمان احتیاج دارد، همتمان را صرف این دو میکنیم. به اندازه صرف این دو نمی

 شود. کنیم. بیشتر همتمان به نفس مربوط میتقویت نفسمان می

 فمن صرف همته كلها إلى تربية الفکر بالعلم والعمل فحقيق أن يلحق بأفق الملك

گویند. از  سزاوار است که ما او را به ملک ملحق کرده و در افق ملک قرارش دهیم. افق به قسمت بالای سر می

 است. ی افق را به کار بردهر دارد، لذا کلمهجایی که ملک از لحاظ درجه در بالای ما قرا آن
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 فيسمى ملکًا وربانيًّا  

شود به این معنا نیست که نوعش  شود. این که به چنین انسانی ملک گفته میبه چنین انسانی ملک و ربانی گفته می

داشته و مقرب است.  گوییم چون به رب نسبت ی ملک است. به او ربانی نیز میاش مرتبهنوع ملکی باشد، بلکه مرتبه

 کند.   دهد؛ یعنی باذن الله در خلق تصرف میهمچنین شاید بتوانیم بگوییم این شخص کارهای ربوبی انجام می

 3كما قال تعالى: إِنْ هذََا إِلَّا مَلَكٌ كرَِيمٌ 

وسف برسند،  ی حضرت یها هم اگر به درجه ی انسان ی بقیهالبته این در مورد حضرت یوسف بوده است ولی درباره 

ی حضرت یوسف برسند و نه جسمانی. ممکن است  ها به لحاظ نفسانی به درجه شود. منتها ممکن است انسانگفته می

کردند  ی کسانی است که به یوسف به لحاظ جسمانی نگاه میی جسمانی به یوسف نرسند ولی این گفته، گفتهدر جنبه 

 تواند به لحاظ نفسانی ملک شود. بگوید انسان میخواهد گفتند او ملک است. مرحوم مصنف می و می

 دانسته اند که این آیه مربوط به مطلب دیگری است؟ آیا ایشان می پرسش:

ها باطنی هم قائل شویم. صدرا این را  بله. عیبی ندارد که ما به ظاهر آیات عمل کرده و در عین حال برای آن پاسخ:

 ر آیات تحفظ کنیم. در علم التفسیرش دارد که ما باید بر ظاه 

 ایم؟  توانیم بفهمیم که باطن آیه همینی است که ما فهمیدهای میبا چه ضابطه  پرسش:

 توانیم به شرط از دست ندادن باطن، به ظاهر آیه عمل کنیم.  ما می پاسخ:

 باطن آیات که به ید معصومین است.  پرسش:

گویند  ها را به تاویل ببریم. بله. کسانی هستند که میباطن رسیده و حق داریم آنصدرا معتقد است که ما به  پاسخ:

گوید ما نیز اجازه داریم باطن آیات را به  باطن به معصومین اختصاص دارد. صدرا به اختصاص معتقد نیست. او می

 شته و به آن آسیب نزند. دست بیاوریم. منتها باید سعی کنیم آن باطنی که به دست آوردیم، با ظاهر اختلاف ندا

گوید  طور میکند؟ چهطور شکاف بین فهم خودش و باطن آیه را پر میدهد که چهآیا صدرا توضیح می پرسش:

 ام الزاما باطن آیه است؟ شاید هر کسی چیزی بفهمد و بگوید این باطن آیه است. چیزی که من فهمیده

رای آیات قرآن وجود دارد. فرض کنید ما به بطن اول و  باطن یکی نیست. به قول خودشان هفتاد بطن ب پاسخ:

گویند: هیچ باطنی در اختیار ما نیست. رسند.  این اعتقاد صدرا است. البته بعضی میترش میهای عمیقمعصومین به بطن

 
 31. یوسف  3
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درا این  فهمیم و باطن کلا در اختیار معصومان است. اما اعتقاد صدرا این نیست. اعتقاد صما فقط ظاهر آیات را می

 های معمولی در اختیار ما است و ما باید از آیه باطنی را اراده کنیم که با ظاهر اصطکاکی نداشته باشد.  است که باطن

 ومن صرف همته كلها إلى تربية القوة الشهوية باتباع اللذات، 

ی که از این که دنبال کند، کسی شهوانیه میاش را تقویت کرده و همتش را صرف قوه کسی که تمام کارهای حیوانی 

 اش توجه دارد توان متوجه شد که به بعد حیوانی اش است میهای بدنیلذت

 ياكل كما تاكل الانعام  

این توضیح اتباع از شهوات و لذات بدنیه بوده و جواب »من« نیست. یعنی انسانی که چنین صفتی دارد: اگر چیزی  

 خورد.  خورد، مثل انعام می می

 افق البهائم فخليق ان يلحق ب

منظور مصنف این  جا به کار برده است. شاید ی افق را در این بینیم که مصنف باز هم کلمهاین جواب »من« است. می

گیرد که بهائم نیز در بالای سر او هستند. این همان اضل از حیوان بودن  است که چنین انسانی چنان پایین قرار می

 است. 

 فيصير اما فيصير إما غمرًا كثور و اما شرهًا كخنزير 

خواهیم بگوییم فلانی  می غمر و ثور به ترتیب به معنای احمق و گاو هستند. در فارسی نیز چنین چیزی داریم: وقتی

 گوییم فلانی مثل گاو است.  احمق است، می

 شره به معنای حریص بر خوردن است.  

 او ضريًا كکلب 

 کند. ضری یعنی خوار و فروتن. ظاهر حال سگ این است که در مقابل صاحبش فروتنی کرده و اظهار خواری می

 أو حقودً كجمل

کند ولی اگر غضب کند تا مغضوب را نکشد، او  م و بردباری فراوان رفتار میگویند شتر با حلحقود یعنی پرکینه. می

 ی شتری دارد.  گویند فلانی کینهکند. در فارسی هم میرا رها نمی

 أو متکبرًا كنمر  
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 نمر به معنای پلنگ است.  

 أو ذا روغان كثعلب  

 روغان به معنای حیله و ثعلب به معنای روباه است.  

 أو يجمع ذلك كله  

ی صفات رذیله  شود که دارای همه کند. به عبارت دیگر انسانی میجا جمع میی این صفات بد را یکیا این که همه 

 شود. می

 فيصير كشيطان مَريد  

 کش و نافرمان است. مرید به معنای گردن

 4تَ« وعلى ذلك قوله تعالى: »وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقرَِدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُو

ها بر اثر اعمالی که دارند و به قول ایشان  شود. به این معنا که انسانو قول خداوند متعال نیز بر همین مطلب حمل می

شوند یا »خنازیر« یا »عبد الطاغوت«. »عبد الطاغوت« کنایه از شیطانی است  بر اثر صرف همتی که دارند، یا »قرده« می

ی »قرده« و  گردد. در بین مفسرین دربارههای مجرم برمیمنهم« در آیه به انسانشوند. ضمیر »که افراد مطیع او می

ی حضرت عیسی نشسته و  ها تبدیل به قرده و مسیحیانی که بر سر مائده اند یهودی »خنازیر« اختلاف است: بعضی گفته

اند هر دو مربوط به  هبه شرطی که حضرت عیسی گفته بود، عمل نکردند، تبدیل به خنازیر شدند. بعضی دیگر گفت

است. در مورد »عبدالطاغوت« هم که عرض کردم، کنایه از شیطان است. پس این آیه نشان    5یهود یعنی اصحاب سبت 

گوییم؛ یعنی  گوید منظور همینی است که میاند. ایشان میهای مختلف درآمدههایی به این صورتدهد که انسان می

عبارت دیگر انسانیتشان متحول شده و در باطن تبدیل به بهائم، حیوانات درنده،  باطن این افراد چنین شده است. به 

 اند. شیطان و .. شده

 

 نفس. قوا،   دواژگان: فضیلت، حیوان ناطق، علم،کلی

 
 60. مائده  4
کردند و فردا که یکشنبه بستند و صید نمیها را میآمدند، راه آنها میها به حوضچهکردند و شب وقتی ماهیرا پر میها . همان کسانی که در روز شنبه حوضچه 5

ها تبدیل به قرده و خنازیر شدند. جوانانشان ی اینشد و اصحاب سبت نامیده شدند. همهکردند. با این وجود صیدشان، صید شنبه شمرده میشد، صیدشان میمی

 ل به قرده و پیرهایشان تبدیل به خنازیر شدند. تبدی


